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  چكيده

. است شناسي با متغيرهاي مختلفي رابطه داشته اي نوظهور در روان شكرگزاري به عنوان سازه

ثير آموزش راهبردهاي شاكرانه بر گسترش عاطفه مثبت و أژوهش حاضر، تعيين تهدف پ

  . شادكامي در جمعيت بهنجار است

هاي شاهد،  جامعه آماري تحقيق حاضر در برگيرنده دانشجويان دوره كارشناسي دانشگاه

اي  گيري خوشه نفر به روش نمونه 91است، كه از اين ميان  علم و فرهنگ و وليعصر بوده

نامه شركت در پژوهش را تكميل نمودند كه به طور تصادفي در  شدند و فرم رضايتنتخاب ا
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 دانشگاه شاهد ستاديارا - 2

 شاهد دانشگاه انشيارد - 3

 دانشگاه علامه طباطبايي ستاديارا - 4
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جايگزين ) عملي و كنترل - راهبردهاي شاكرانه امونس، سليگمن، كلامي(چهار گروه 

ها باقي  نفر تا پايان مداخلات و ارزيابي 72ها،  گرديدند، و در نهايت پس از افت آزمودني

ابزارهاي مورد استفاده در . است بوده) S=27/2( 21/20ها برابر  زمودنيميانگين سني آ. ماندند

  . اند و شادكامي آكسفورد بوده (PANAS)نامه عواطف مثبت و منفي  اين تحقيق پرسش

امونس، سليگمن، (هاي شكرگزاري  دست آمده ناشي از مقايسه گروه كااسكوئر به

. باشد وجه به مقادير بحراني معنادار ميو كنترل در متغير عاطفه مثبت با ت) عملي - كلامي

 -سليگمن، كلامي(هاي شكرگزاري  دست آمده ناشي از مقايسه گروه همچنين، كااسكوئر به

  . باشد و كنترل در متغير شادكامي با توجه به مقادير بحراني معنادار مي) عملي

جمعيت بهنجار تواند عواطف مثبت و شادكامي را در  بدين ترتيب، راهبردهاي شاكرانه مي

   .افزايش دهد
  

  .شكرگزاري، راهبردهاي شاكرانه، عاطفه مثبت و شادكامي :واژگان كليدي
  

  مقدمه

شناختي مهم است اما، فقدان آسيب روانـي بـا    روان  تخفيف آسيببايد توجه داشت كه اگر چه 

از  متناسب بـا چنـين ديـدگاهي يكـي    ). 2007 ،1كيز(شناختي متفاوت است  داشتن سلامت روان

متغيرهايي كه به تازگي توجه انديشمندان علوم رفتاري را به عنوان يك هيجان مثبـت، بـه خـود    

شكرگزاري يك حالـت پيچيـده   . جلب نموده است، قدرداني، شكرگزاري يا سپاسگزاري است

همچنين، به عنوان يـك هيجـان،   ). 1987، 2كلر(دارد عاطفي تعلق  -است كه به گستره شناختي 

تشخيص  -الف: شود اي شناختي حاصل مي وابسته است كه از يك فرايند دو مرحله حالتي اسناد

تشخيص اينكه ديگري به عنوان يك منبـع   -دست آورده است و ب اينكه آدمي چيز مثبتي را به
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2. Clore, G. L. 
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تحقيقـات اخيـر نيـز،    ). 1985 ،1واينـر (اسـت  دسـت آوردن آن نتيجـه مثبـت سـهيم      بيروني در به

ثيرات آن در روابـط  أكننـد و بـه دنبـال ت ـ    فردي جستجو مي ابط بينشكرگزاري را در ساختار رو

البتـه، ايـن دسـتاورد    ). 2008 همكـاران،  و 2آلگـو (افراد خانواده و زندگي روزمره افـراد هسـتند   

ل اجتناب از ابزار گرا، هيجاني است كه مردان در روابط بين فردي خود به دنبا شناسي مثبت روان

و مقام ايشان تعـارض دارد  زيرا، گاهي با قدرت ) 2005و همكاران،  3نيتو(باشند  و تجربه آن مي

  ). 1995 ،4سولومون(كند  و احساس بدهكاري و وابستگي را براي برخي از مردان ايجاد مي

. شـناختي ارائـه شـده اسـت     كنون سـه مـدل روان  تبيين زواياي مختلـف شـكرگزاري تـا    در

ثيري موقـت  أداند و ت هاي مثبت مي از هيجانيكي شكرگزاري را به عنوان ) 2001(فردريسكون 

داند كه ايـن هيجانـات و    ها و افكار مي ا آن را ميانجي ايجاد برخي هيجانبراي آن قائل است، ام

شكرگزاري را يك ) 2001(كلاگ  مك. بهزيستي گردند ب افزايش پايدارتوانند موج افكار مي

و منعم و ساير افراد است و نيز احتمال  گيرنده داند كه يك مشوق براي نعمت هيجان اخلاقي مي

ايـن مـدل بـا منـابع دينـي      . كنـد  اين كه منعم در آينده نيز به لطف خود ادامه دهـد را بيشـتر مـي   

دهنـد، همخـواني دارد و يكـي از     كننـدگان ايـن پـژوهش را تشـكيل مـي      مسلمانان كـه شـركت  

اگــر «، يعنــي »دنكملان شــكرتم لازيــ«: نمودهــاي آن در آيــه هفــت ســوره ابــراهيم اســت كــه 

ثيرات أهـاي ذكـر شـده كـه نشـانگر ت ـ      عـلاوه بـر مـدل   . »افـزاييم  شكرگزاري كنيد بر نعمتتان مي

-مك(دهنده و ساير افراد  يا فرد نعمت) 2001فردريكسون، (شكرگزاري بر خود فرد شكرگزار 

عي اجتمـا  -با ارائـه مـدل شـناختي   ) b2008(بودند، وود و همكاران ) 2001كلاگ و همكاران، 

ــت شــكرگزاري و صــفت     ــين حال ــاط ب ــي ارتب ــه بررســي تجرب ــت و صــفت شــكرگزاري ب حال

شـده فـرد توسـط دهنـده،      ها نشان دادنـد كـه ارزيـابي هزينـه صـرف      آن. اند شكرگزاري پرداخته

. شـوند  پنهـان مـي   5»سـودمندي ارزيـابي  «، خالصانه بودن كمك، در متغيري به نام )نعمت(ارزش
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3. Naito, T. 
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5. Benefit appraisal 
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كـلاگ   مك(باشد  يانجي رابطه بين حالت و صفت شكرگزاري ميارزيابي سود به طور قاطعي م

  ). 2001و همكاران، 

ي  تـوان بـه سـه حـوزه     هاي پژوهشي در خصـوص سـازه شـكرگزاري مـي     با توجه به حوزه

هاي متفـاوت و انجـام مـداخلات مربـوط بـه راهبردهـاي        هاي شكرگزاري، مقايسه گروه همبسته

دهنـده وجـود    تحقيقات همبستگي، نشـان ). 2002ران، كلاگ و همكا مك(شاكرانه، اشاره نمود 

متغيرهاي همبسته متعددي چون اميد، معنويت، عاطفه مثبت، رضايت از زندگي، همـدلي، دعـا،   

كلاگ  مك(ارتباط با خدا، داشتن دوستان مذهبي، علاقه اجتماعي و مديريت احساس، بخشش 

، 3يو فـاگل  2آدلر(ضايت از زندگي ، ر)2007، 1ثرندايك(پذيري  ، مسئوليت)2002و همكاران، 

نيتـو،  (گرايي، توافق، وجـداني بـودن و بـاز بـودن بـه تجربـه        ، برون)2007، 4ديكرهوفو  2005

و ) b2009وود و همكـاران،  (، بهبود كيفيت خواب )a 2009و  c 2008، وود و همكاران، 2007

در . باشـد  مـي ) a 2008و وود و همكـاران،   2002كـلاگ و همكـاران،    مـك (تر  افسردگي پايين

، 1986بيكـر و سـمنر،   (هـاي جنسـيتي    توان به مقايسه گروه ها مي هاي بين گروه خصوص تفاوت

متفـاوت اشـاره   ) 1938ترامـر،   -بامگرتن(و سني ) 1982، وينتيميگيا، 2004گوردن و همكاران، 

افـزايش  نمود و اما مداخلات آزمايشي انجام شده در ارتباط بـا آمـوزش راهبردهـاي شـاكرانه،     

و ديكرهـوف،   a2008كـاران،  و هم 6، فـروح 2007، 5گـورل  ازگـه ، 2005سـليگمن،  (شادكامي 

ن، و همكـارا  7، واتكينز2007گورل،  ، ازگه2002كالگ و همكاران،  مك(، عاطفه مثبت )2007

و فـروح و همكـاران،    2005سـليگمن،  (بينـي   خـوش  ،) 2006، 9و ليبوميرسكي 8شلدونو  2003

a2008(ــايت ا ــدگي ، رض ــه(ز زن ــورل،  ازگ ــوف،  2007گ ــي  )2007و ديكره ــتي ذهن ، بهزيس
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ردگي و كــاهش افســ) b2009وود و همكــاران، (، بهبــود كيفيــت خــواب )2007ديكرهــوف، (

  . است و غيره بوده) 2005سليگمن، (

اسـت، بـا    ستره پژوهشي كمتر مورد توجـه بـوده  سازه شكرگزاري در ايران به عنوان يك گ

له قدرداني، سپاسگزاري يا ئنگ ما و در رفتارهاي رايج زندگي روزمره مسكه در شرايط فره اين

ه بـه لحـاظ   كيد قرار گرفته، اما حقيقت ايـن اسـت ك ـ  أشكر، در فرهنگ عمومي و ديني، مورد ت

است  له پژوهش حاضر اين بودهئمس ،بدين خاطر. است آن پرداخته شده علمي و پژوهشي كمتر به

دينـي شـكرگزاري در    -هنگيخلات پژوهشي با توجه به پيشينه فركه آيا ورود اين سازه در مدا

توانـد عاطفـه مثبـت و     ثيرگذار باشد يا خير؟ آيا راهبردهاي مختلف شاكرانه ميأتواند ت ايران مي

  باليني، فزوني بخشد؟ هاي غير شادكامي را درنمونه
  

  تحقيق روش
  

 آزمودني
  

رگيرنده دانشجويان دوره كارشناسي جامعه آماري تحقيق حاضر در ب :جامعه آماري. الف

  .است شاهد، علم و فرهنگ و وليعصر بودههاي  دانشگاه
  

هاي شاهد، علم و فرهنگ و  دانشجوي دانشگاه 91در بررسي حاضر،  :نمونه تحقيق. ب

نامه شركت در پژوهش را  اي انتخاب شدند و فرم رضايت گيري خوشه وليعصر، به روش نمونه

ها  نفر تا پايان مداخلات و ارزيابي 72ها،  نهايت پس از افت آزمودنيتكميل نمودند، كه در 

و ) n=6(عملي  - ، كلامي)n=9(، سليگمن )n=12(هاي چهارگانه امونس  باقي ماندند و در گروه

آزمودني  72ساس به طور تصادفي جايگزين گرديدند، كه تحليل نهايي نتايج برا) n=12(كنترل 

 .است بوده) S=27/2( 21/20نگين سني آنها برابر ميا. است پاياني انجام شده
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  تحقيق ابزار

  :ابزارهاي مورد استفاده در اين تحقيق به شرح ذيل بوده است

  (PANAS)مقياس عاطفه مثبت و منفي  .الف

عاطفه «گيري دو بعد خلق، يعني  اي است و براي اندازه ماده 20اين مقياس، ابزار خودسنجي 

 10هر خرده مقياس ). 1988و همكاران،  1واتسون(است راحي شده ط» عاطفه منفي«و » مثبت

از سوي ) بسيار زياد= 5بسيار كم تا = 1(اي  ها بر روي يك مقياس پنج درجه ماده. ماده دارد

استفاده شده  (PA)» عاطفه مثبت«عبارت  10در بررسي حاضر، از . شود بندي مي آزمودني رتبه

هفته جاري، يعني جنبه حالت را مورد سنجش قرار مطالعه حاضر، چارچوب زماني . است

 عاطفه مثبت و منفيهاي  ميزان آلفاي كرونباخ براي مقياس )1382( ر پژوهش مظفريد. دهد مي

 .)1382مظفري، ( به دست آمده است 68/0 و 65/0آزمايي  و به شيوه باز 82/0 و 83/0به ترتيب 

ترين  دهد كه الگوي دو عاملي برازنده ن مينشا) 1384(پور  ييدي بخشيأنتايج تحليل عاملي ت

ماده مربوط به عواطف مثبت مورد استفاده  10در بررسي حاضر، ). 1384پور،  بخشي(الگو است 

 .قرار گرفته است
  

  نامه شادكامي آكسفورد پرسش .ب

نامه شادكامي آكسفورد داراي  پرسش. ساخته شد) 1989(همكاران  و 2توسط آرجيلاين ابزار 

 شود و گذاري مي هاي آن به ترتيب از صفر تا سه نمره اي است كه گزينه ه چهار گزينهماد 29

نامه شادكامي آكسفورد در ايران توسط  پرسش. گيرد قرار مي 87نمره هر آزمودني بين صفر تا 

هاي اصفهان كه به روش  نفر از دانشجويان دانشگاه 727بر روي ) 1385(عابدي و همكاران 

هاي به دست  نمره. اي انتخاب شدند، اجرا و هنجاريابي گرديده است طبقه -دفيگيري تصا نمونه

تبديل شده و جدول هنجار درصدي و استاندارد دانشجويان ارائه  Tو  Zآمده به رتبه درصدي، 
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عابدي و همكاران، (بوده است  3/13و  4/44ميانگين و انحراف معيار به ترتيب . گرديده است

1385.( 
  

  :وط به انگيزهال مربؤس. ج

كنندگان خواسته شد تا ميزان انگيزه خود براي شركت در  قبل از شروع آموزش، از شركت

 . اي مشخص كنند درجه 7هاي پژوهش بر اساس الگوي ليكرتي  گروه
  

   :نامه شركت در پژوهش فرم رضايت. د

ي ها كننده، جهت همكاري و شركت در گروه الي در خصوص تمايل شركتؤدربرگيرنده س

 .است پژوهش بوده

  

  اجراي پژوهش فرايند

شكرگزاري امونس، (گروه  هاي ياد شده، به طور تصادفي در يكي از چهار آزمودني

جايگزين شدند و ) عملي و كنترل بدون مداخله - شكرگزاري سليگمن، شكرگزاري كلامي

مورد گروه  در. هاي مخصوص به خود دريافت نمودند اي را در پاكت هاي جداگانه العمل دستور

از ) 2003(رد شاكرانه امونس در راهب. اعمال گرديد) 2003(اول، راهبرد شاكرانه امونس

خود را كه به خاطر وجودش ) نعمت(داشته  5شود كه روزي  كنندگان خواسته مي شركت

در مورد . اكنون شكرگزار و قدردان آن هستند، بنويسند اند و يا كردهشكرگزاري يا قدرداني 

طراحي ) 2005(كه براساس نظرگاه سليگمن ) 2007(، راهبرد شاكرانه ديكرهوف گروه دوم

ها  اي به آن شود به فردي كه محبت ويژه كنندگان خواسته مي باشد كه از شركت شده است مي

اي سپاسگزارانه  به او قدرداني داشته باشند، نامهكرده، ولي هرگز نشنيده است كه نسبت 

عملي كه مبتني بر الگوي امونس  -م، راهبرد شاكرانه كلاميدر مورد گروه سو. بنويسند

مي به عرصه كلام و عمل وارد اسلا -هاي فرهنگ ايراني باشد كه با توجه به ويژگي مي) 2003(

كه يك ) 2003(شود علاوه بر دستورالعمل امونس  به طوري كه از فرد خواسته مي. ستا شده
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گروه چهارم، بدون . شكرگزاري خود را ابراز كندراهبرد نوشتاري است، در كلام و عمل نيز 

 . اين گروه به نحوي در انتظار آموزش بودند. ها شركت نمودند مداخله بودند و فقط در ارزيابي
  

  ها شيوه تحليل داده

ها علاوه بر استفاده از آمار توصيفي، از آزمون كروسكال واليس  در اين تحقيق براي تحليل داده

همچنين براي مقايسه دو به دوي . هاي چندگانه استفاده گرديد ها در گروهبراي مقايسه متغير

 .ها با يكديگر از آزمون يومن ويتني استفاده شده است گروه
  

 ها يافته

امونس، (هاي مختلف شكرگزاري  ر گروه نتايج توصيفي مربوط به متغير عاطفه مثبت د. الف

 كروسكال واليس مربوط به متغير عاطفه كنترل، همچنين آزمون و) عملي -سليگمن و كلامي 

 .ارائه شده است 1مثبت در جدول 
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پس،  -نتايج توصيفي مربوط به متغير عاطفه مثبت در پيش، پس و تفاضل نمرات پيش. 1جدول 

  هاي مداخله شكرگزاري و كنترل علاوه نتايج مربوط به آزمون كروسكال واليس ناشي از مقايسه گروه به

 شاخص

 

گروه       متغير       

آزمون  پيش آزمون پس  تفاضل نمرات  

 -آزمون پيش

آزمون پس  

درجه  كااسكوئر

 آزادي

سطح 

 معناداري

ت
 عاطفه مثب

شكرگزاري 

 امونس

)23/37( ميانگين  )56/37(  )32/0-(  35/16  3 001/0  

انحراف 

 معيار

27/3  21/5  42/3  

شكرگزاري 

 سليگمن

)55/36( ميانگين  )11/39(  )55/2-(  

انحراف 

 معيار

87/2  97/2  41/4  

شكرگزاري 

 -كلامي

 عملي

)50/37( ميانگين  )62/36(  )87/0(  

انحراف 

 معيار

50/2  71/2  48/2  

)75/37( ميانگين كنترل  )00/33(  )75/4(  

انحراف 

 معيار

55/4  32/5  13/3  

  

دست آمده ناشي  ه كااسكوئر بهدهد ك نشان مي 1دول هاي ارائه شده در ج نگاهي به يافته

و كنترل در متغير عاطفه ) عملي - امونس، سليگمن، كلامي(هاي شكرگزاري  از مقايسه گروه

  . باشد مثبت با توجه به مقادير بحراني معنادار مي

امونس، سليگمن و (هاي مختلف شكرگزاري  نتايج مربوط به متغير شادكامي در گروه) ب

چنين آزمون كروسكال واليس مربوط به متغير شادكامي در جدول و كنترل، هم) عملي - كلامي

  . است ارائه شده 2
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علاوه  و تفاضل نمرات پيش، پس پژوهش به نتايج توصيفي مربوط به متغير شادكامي در پيش و پس. 2 جدول

  هاي مداخله شكرگزاري و كنترل هاي مربوط به آزمون كروسكال واليس ناشي از مقايسه گروه يافته
  شاخص

  

  متغير              گروه

تفاضل نمرات   آزمون پس  آزمون پيش

 -آزمون پيش

  آزمون پس

درجه   كااسكوئر

  آزادي

سطح 

  معناداري

شادكامي
  

شكرگزاري 

  امونس

  04/0  3  12/8  )-25/1(  )16/46(  )91/44(  ميانگين

انحراف 

  معيار

25/12  34/15  44/9  

شكرگزاري 

  سليگمن

  )-82/7(  )72/50(  )90/42(  ميانگين

انحراف 

  معيار

06/12  30/12  10/10  

شكرگزاري 

 -كلامي

  عملي

  )-80/3(  )83/52(  )02/49(  ميانگين

انحراف 

  معيار

50/2  93/7  50/6  

  )86/2(  )21/43(  )85/45(  ميانگين  كنترل

انحراف 

  معيار

72/10  10/10  85/7  

  

دست آمده ناشي  دهد كه كااسكوئر به نشان مي 2جدول هاي ارائه شده در  تهنگاهي به ياف

و كنترل بر اساس ) عملي -امونس، سليگمن و كلامي(گانه شكرگزاري  هاي سه از مقايسه گروه

  . باشد وجه به مقادير بحراني معنادار ميآزمون در متغير شادكامي با ت تفاضل نمرات پيش و پس

معنادار ارائه شده مربوط به كه تفاوت  ال پيش آيدؤبا اين حال ممكن است اين س) ج

هاي  يك از گروه ها دو به دو مقايسه شوند، كدام يعني اگر گروه. هاست يك از مقايسه كدام

بدين خاطر در . باشند پس آزمون مي - در تفاضل نمرات پيشدوتايي، داراي تفاوت معنادار 

هاي دوتايي كه در  ويتني گروه منها، تحليل يو ل يافتهادامه ارائه نتايج، و براي دقت و تكمي

نتايج مربوط به مقايسه . اند، ارائه خواهد شد سكال واليس تفاوت معناداري داشتهآزمون كرو

آزمون متغيرهاي عاطفه مثبت و شادكامي  پس -آزمون هاي تفاضل نمرات پيش ميانگين
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مقايسه  عملي، در - هاي شكرگزاري امونس، شكرگزاري سليگمن و شكرگزاري كلامي گروه

  . ارائه خواهد شد 3با گروه كنترل بر اساس آزمون يومن ويتني در جدول 
  

يرهاي عاطفه آزمون متغ پس -آزمون هاي تفاضل نمرات پيش نتايج مربوط به مقايسه ميانگين. 3جدول 

عملي، در  - هاي شكرگزاري امونس، شكرگزاري سليگمن و شكرگزاري كلامي مثبت و شادكامي گروه

  گروه كنترل براساس آزمون يومن ويتني مقايسه با

مقايسه گروه كنترل و راهبرد   متغير

  شاكرانه امونس

مقايسه گروه كنترل و راهبرد 

  شاكرانه سليگمن

مقايسه گروه كنترل و راهبرد 

  عملي -شاكرانه كلامي

Z  مشاهده

  شده

سطح 

  معناداري

Z  مشاهده

  شده

  سطح معناداري  مشاهده شده Z  سطح معناداري

  03/0  -17/2  0001/0  -35/3  001/0  -10/3  فه مثبتعاط

  05/0  -92/1  01/0  -45/2  29/0  -09/1  شادكامي

  

ر گسترش عاطفه كارگيري راهبردهاي شاكرانه ب ثير بهأبيانگر ت 3نگاهي به نتايج جدول 

بر مبناي ) 2005(دو گروهي كه از راهبردهاي، شكرگزاري سليگمن . باشد مثبت و شادكامي مي

شان  اند، عاطفه مثبت و شادكامي عملي استفاده كرده -رگزاري كلاميو شك) 2007( ديكرهوف

 استفاده كرده) 2003(همچنين، گروهي كه از راهبرد، شكرگزاري امونس . است افزايش يافته

ثيرگذاري شكرگزاري بر أتوان از ت بدين ترتيب مي. است اش فزوني يافته است، عاطفه مثبت

  .در اين پژوهش سخن گفت عاطفه مثبت و شادكامي

هاي ارائه شده  يافته تفهيمتوانند به  در اين قسمت شايسته است به نتايج تكميلي كه مي) د

دست آمده  دهد كه كااسكوئر به هاي پژوهش حاضر، نشان مي يافته. كمك نمايند، بپردازيم

اضل نمرات و كنترل بر اساس تفعملي  -هاي امونس، سليگمن، كلامي ناشي از مقايسه گروه

هاي شكرگزاري و كنترل در متغيرهاي عاطفه مثبت و شادكامي با توجه به  آزمون گروه پيش

آمده ناشي از  دست همچنين، كااسكوئر به. ، معنادار نيست)05/0(مقادير بحراني در سطح آلفاي 

آزمون  عملي و كنترل براساس تفاضل نمرات پيش -هاي امونس، سليگمن، كلامي مقايسه گروه
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، )05/0(هاي شكرگزاري و كنترل در متغير سن با توجه به مقادير بحراني در سطح آلفاي  گروه

آزمون  يسه چهار گروه بر اساس نمرات پيشآمده از مقا دست دو به همچنين، خي. معنادار نيست

، )05/0(گانه، با توجه به مقادير بحراني در سطح آلفاي  هاي چهار در متغير انگيزه در گروه

  . معنادار نيست
  

  گيري  بحث و نتيجه

. مـل اسـت  أثير الگوهاي شكرگزاري بر ميزان شادكامي و عاطفه مثبت از دو بعد قابل تأچرايي ت

تـر   پـيش . تواند به ماهيت شكرگزاري مرتبط باشد ثير مداخلات شكرگزاري ميأدر بعد نظري، ت

ه شد كه شكرگزاري، به عنوان يك هيجان، حالتي اسناد وابسته است كه از يك فراينـد دو  اشار

تشخيص اينكه آدمـي چيـز مثبتـي را بـه دسـت آورده       -الف: شود اي شناختي حاصل مي مرحله

دست آوردن آن نتيجه مثبت  تشخيص اينكه ديگري به عنوان يك منبع بيروني در به -است و ب

اين تـلاش مـداخلات يـاد شـده، نخسـت بـه ايجـاد هشـياري يـا          بنابر ).1985واينر، (سهيم است 

امـوري كـه شـايد در كنـار مـا      . شـود  ها مربوط مي دست آوردن ها و يا به آگاهي نسبت به داشتن

نگـريم و نقـش و جايگـاه آنهـا را      ها به ديده اموري بسيار عادي مـي  هماره در گذرند اما ما بدان

در پي چنين آگاهي و توجه مثبتي، به منبع اين امر نيـز دقـت   . گاريمان جدي نگرفته يا ناديده مي

اين با بنابر. منظر بدان نگريسته باشيم كنون، محدودتر، يا كمتر، از اينكنيم، منبعي كه شايد تا مي

در بعـد  . ده استوجود كوتاه بودن مداخلات به لحاظ زماني، به نوعي سوگيري مثبت رقم خور

فـزايش  ثير شـكرگزاري بـر ا  أهاي اين تحقيـق بيـانگر ت ـ   همسو با يافته هاي عملي، وجود پژوهش

بدين ترتيب كه، مداخلات آزمايشي انجام شـده در ارتبـاط بـا    . اند عاطفه مثبت و شادكامي بوده

و همكـاران،   2، فروح2007، 1گورل ازگه، 2005سليگمن، (سازه شكرگزاري، افزايش شادكامي 

a2008  ،گــورل،  ، ازگــه2002كالــگ و همكــاران،  مــك(مثبــت  و عاطفــه) 2007و ديكرهــوف

                                                 
1. Ozge Gurel, K. 
2. Froh, J. 
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انـد و در   داده را نشـان )  2006، 3و ليبوميرسـكي  2و شـلدون  2003و همكـاران،   1، واتكينز2007

  . ثير قابل مشاهده بوده استأقيق حاضر نيز اين تتح

از است، توجه را  هاي دوتايي را امكان پذير ساخته ، كه مقايسه3نتايج ارائه شده در جدول 

درست است كه راهبردهاي شاكرانه در كل . كند منظري متفاوت، و نه كلي، به خود جلب مي

هاي دوتايي شاهد  اند، اما چرا در برخي موارد، در مقايسه ثير مطلوب خود را آشكار نمودهأت

ر ساينسبت به ) 2003(رسد راهبرد شاكرانه امونس  به نظر مي. ايم نوسان و تغييراتي در نتايج بوده

 5در اين راهبرد آزمودني به نوشتن . است گانه شادكامي كمتري را ايجاد نموده راهبردهاي سه

كنندگان گروه راهبرد  نمايد، درحالي كه شركت ها در روز اكتفا مي داشته  عم آنداشته و من

ي ا نوشتن نامه به فردي كه محبت ويژهبا ) 2007(مبتني بر ديكرهوف ) 2005(شاكرانه سليگمن 

ه بر جنبه شناختي به احتمال بيشتري، سطح شادكامي شكرگزاري را علاو سبت به وي دارند، ن

. است اند و اين راهبرد شادكامي را به عنوان يك راهبرد مثبت فزوني بخشيده آن تجربه نموده

هيجاني به گستره كلام،  -عملي با ورود قدرداني شناختي - همچنين، راهبرد شاكرانه كلامي

در  ،بنابراين. است ثيرگذاري متفاوتي را فراهم نمودهأراري ارتباط اجتماعي، امكان تعمل و برق

دستكاري آزمايشي را  تري از شايد سطوح محدود) 2003(نه امونس اين ميان، راهبرد شاكرا

  . است ايجاد نموده

 كارها سر و  آزمودني... ها و  مامي موارد با محتواي شرايط نامهدر تحقيق حاضر، در ت

آنچه كه مدنظر بوده، ابزارهايي بوده كه . ايم هاي خود پي نگرفته ها را در تحليل ايم و آن نداشته

يافته، و اينكه تا چه حد اين ابزارها توان سنجش  به سنجش متغيرهاي متعدد اختصاص

البته از آنجا كه . مل داردأاست، جاي ت ال داشتهؤها را با تعدادي س هاي آزمودني واقعيت

ها در  دهند و تعدادي از آن ش را دانشجويان دانشگاه تشكيل ميكنندگان در پژوه ركتش

اورت مكاني و تعاملات كنند، مج دانشجويي به صورت گروهي زندگي ميهاي سكونت  محل

                                                 
1. Watkins, P. C. 
2. Sheldon, K. M. 
3. Lyubomirsky, S. 
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بدون ترديد . باشد ها از تكاليف مربوط به يكديگر شده ثر شدن آنأتواند موجب مت اجتماعي مي

رسيم نمايد كه گشاينده هاي ديگري را ت تواند جنبه كرگزاري ميد شكاوش در زواياي متعد

هاي  يقات آينده، منتظر ماند تا گسترهبنابراين بايد با اميد به تحق. هاي مبهم باشد برخي جنبه

هاي باليني، پيشاروي  هاي غيردانشجويي يا حتي نمونه اي با توجه به شرايط فرهنگي، و نمونه تازه

  . دجامعه علمي قرار گير
  

  

  فارسيمنابع 

. ييدي مقياس عاطفـه مثبـت و منفـي   أتحليل عاملي ت). 1384. (بخشي پور، عباس و دژكام، محمود

  .365 -351صص، . 4سال نهم، شماره. 36 شناسي مجله روان

هنجاريابي پرسش ). 1385. (عابدي، محمدرضا؛ مير شاه جعفري، سيد ابراهيم؛ لياقتدار، محمد جواد

شناسـي   پزشكي و روان مجله روان. هاي اصفهان جويان دانشگاه فورد در دانشنامه شادكامي آكس

  .254 -253صص، . 2دوره دوازدهم، شماره . باليني ايران

يابي، پايايي، و روايي هنجار). 1385. (خدابخشي، مهدي و كجباف، محمد باقر؛ عريضي، حميدرضا

. در شهر تهرانيابي، و افسردگي  بيني، خودتسلط ي بين خوش بيني و بررسي رابطه مقياس خوش

  .68 -51، صص، 2و  1، شماره 2شناختي، دوره  مجله مطالعات روان

هـاي شـادماني ذهنـي بـر اسـاس الگـوي پـنج عـاملي در ميـان           بررسي همبسته). 1382. (شمظفري، 

، صـص  .شناسي باليني دانشـگاه شـيراز   نامه كارشناسي ارشد روان پايان. جويان دانشگاه شيراز دانش

25- 30.  
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